
روزنه آبی

آتش در جان های  بازمانده

درگذشت نابهنگام عباس کیارستمی تنها جامعه هنرمندان را 
به سوگ ننشاند. مرگ او تمام افرادی را که با فیلم هایش زندگی 
کرده بودند در ماتم فرو برد و حتی افرادی را که علاقه مند به آثار 
هنری او نبودند شــوکه کرد، چراکه شاهدی بود دردناک بر آنچه 

در دنیای پزشکی کشورمان می گذرد.
در هفته هایی که از درگذشت کیارستمی می گذرد، بسیار از او 
گفتند. فیلم ها از دل بایگانی ها بیرون کشیده شد و مصاحبه هایی 
رو شــد که پیش از این هیچ کس از وجودشان خبر نداشت. همه 
گفتنــد از بزرگــی کیارســتمی و ویژه بودن هنــر او، فروتنی اش و 
عشقش به زندگی و... . دراین میان بسیاری نیز گفتند و شنیدیم که 
چــرا پیش از این، در زمان زنده بودن هنرمند، چنین قدردانی ای از 

وی نکردید. چرا اکنون به یادش افتاده اید؟
آییــن خاک ســپاری هنرمند بزرگ که از کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب آغاز شــد، شــاهد حضور 
جمعیتــی واقعا خودجوش بود. مردان و زنان از همه ســنی در 
گرمای جان فرســای تیرماه برای بدرقه پیکر کیارســتمی آمدند و 
در آرامش و با شــکیبایی ساعت ها زیر آفتاب منتظر ماندند تا یاد 
کســی که افتخار کشورشــان بود را گرامی بدارند. باز هم عده ای 
پرســیدند که چرا پیش از مرگش قدرش را ندانســتید؟ حس این 
افراد قابل درک است، اما «مرده پرستی» و «بزرگداشت فرد مرده» 

دو مفهوم جدا هستند که باید مشخص شوند.
باید توجه داشــت که در کشور ما جناح های سیاسی به مقدار 
زیــادی خود را با میزان باز یا بســته بودن فضای فرهنگی تعریف 
می کنند. در چنین شرایطی تجلیل و بزرگداشت بزرگان که آبروی 
کشور هستند از دست مردم خارج است. بزرگداشت های مردمی 
خلاصه می شــود به اســتقبال از هنرمندی چون کیارســتمی در 
کارگاه های فیلم ســازی اش و نمایشــگاه هایی که برگزار می کرد. 
نباید فراموش کرد که کیارستمی زمانی که نخل طلای کن را برای  
«طعم گیلاس» گرفت، هنگامی که به تهران بازگشــت با چه نوع 
استقبالی در کشور خود روبه رو شد. ما راه بسیاری آمده ایم. اکنون 
بــا آرامش در فرودگاه به اســتقبال اصغر فرهادی و همراهانش 
می رویم که از کن بازمی گردند، اما این مردم همان مردم هستند و 
تنها زمانه اســت که اجازه بزرگداشت هنرمند زنده را به مردمش 

می دهد یا نمي دهد.
البته تمام مشــکلات را هــم نمی توان بر گــردن بیداد زمانه 
انداخت. فرهنگی در میان ما رواج دارد که آنچه را که نمی فهمیم 
یا نمی پسندیم شایسته نکوهش می دانیم. ممکن است افرادی به 
آثار کیارستمی علاقه نداشته باشند یا نقدهایی بر آن داشته باشند 
که این نقد ها باید شنیده شوند، اما حقیقت هنرمندی کیارستمی 
را نمی تــوان زیر ســؤال برد یا بــه دلیل نفهمیدن یا نپســندیدن 

آثارش، نمی توان به او برچسب فیلم ساز جشنواره ای زد. 
افرادی که از بزرگداشــت ها به عنوان مرده پرستی یاد می کنند 
از موضوعی دل چرکین هســتند و آن، سوءاســتفاده از مردگان و 
سوءاستفاده از جان سوختگی بازماندگان است. کارهای ما بیشتر 
روی مردگان می چرخد تا زندگان. مردم این ســرزمین خســته  اند 
از اینکــه در بســیاری از مواقع زندگان به خاطر مــردگان نادیده 
گرفته شــده اند، اما آیا بزرگداشت هنرمند بزرگی چون کیارستمی 
که مردم برای زنده نگه داشتن یادش سرتاسر خیابان حجاب را پر 

کردند، با «مرده پرستی» یکسان است؟
مــرگ قطعی ترین حقیقــت زندگی اســت که انســان ها در 
باورکردنش بیشــترین مشکل را دارند. زمانی که مرگ غیرطبیعی 
یا مانند مورد کیارســتمی بــا غفلت پزشــکی رخ می دهد، جان 
بازمانــده بیــش از پیــش آتــش می گیرد. کیارســتمی بــا تمام 
قدرناشناســی ها و نادیده گرفته شدن ها، سرمایه ملی ایران و بیش 
از آن فرزنــد خانه همه ایرانیانی بود که حتی یکی از فیلم هایش 
را دیــده بودند، او را می شــناختند و حتی اگر آثارش را دوســت 
نداشتند از دستاوردهایش برای ایران خشنود بودند. مرگش جان 
تمام این افراد را سوزاند؛ کسانی که در تمام این سال ها دستشان 
از قدرشناســی ای که می توانســت در حد خرید یک بلیت سینما 

باشد کوتاه بود.
وقتی نازنینی از دســت می رود و نفس در ســینه دیگران تنگ 
می شــود، بازماندگان دور هم جمع می شوند. آیین خاک سپاری و 
بزرگداشــت تنها بهانه ای است برای گردهم آمدن. مردم گرد هم 
می آیند، نه برای فرد مرده، بلکه برای افراد زنده. کیارستمی رفت 
به هیچستان. تنها یادش ماند و آثارش. مردم بسیاری اما ماندند، 
ماتم زده و جان سوخته. افرادی که آن روز به یاد عباس کیارستمی 
جمع شــدند، به خاطر خودشــان آمدند تا در کنــار افراد دیگری 
باشــند که حالشان به اندازه آنها بد اســت که به همان اندازه از 
مــرگ هنرمند بزرگ دل شکســته اند. آمدند چون هنــوز زنده  اند، 
اما جانشــان از این مرگ به لب رســیده و تاب درخانه نشســتن و 

سردرگریبان گرفتن ندارند. نمی توان این را مرده پرستی نامید.
و حرف آخر. باید شــکیبا بود تا مرگ کیارستمی به عنوان یک 
پرونده پزشــکی به ســرانجام برســد، با وجود ایــن، این فاجعه، 
صدای بلند مصیبتی اســت که اگر هر کســی در این روزها پایش 
به بیمارستان باز شــود با آن روبه روست. در سیستم بیمارستانی 
ایران امروز، حقوق بیمار مشخص نیست. شمار زیادی از پزشکان 
و پرســتاران ما بی مســئولیت شده  اند و بیمارســتان های ما دیگر 
مکان هایی امن برای درمان نیســتند. ما پزشــک را فرستاده ای از 
آســمان و انتقاد و اعتراض به خطاهای آنها را گناه می دانیم. ما 
مدت هاســت که ارزش پزشــکان را از ارزش جان انسان ها بالاتر 
می بینیــم. کاش تراژدی مرگ قصه گوی زندگی، آغاز ارج دهی به 
زندگی باشــد و نقطه آغازی شود برای یک تغییر در نظام پزشکی 

کشورمان که سخت بیمار است.

تماشاخانه

«سفر به نهایت دور» تمدید شد
مارال فرجاد

 جایگزین بهناز  نادری
شرق: «سفر به نهایت دور» نوشته و 
به کارگردانــی محمد میرعلی اکبری 
که از ۲۲ تیر در سالن چهارسوی تئاتر 
شهر اجرای خود را آغاز کرده بود، به 
علت استقبال مخاطبان و هنرمندان 
تــا ۲۹ مردادماه تمدید شــد. روزبه 
حسینی، سرپرست گروه فیلم و تئاتر 
«وَ ناگهان» با اعلام این خبر گفت: «با 
توجه به اینکه مــا دو هفته دیرتر از 
زمان معین شــده اجرای خود را آغاز 
کردیم (در پی تمدید نمایش بیگانه)، 
متأســفانه ما بازیگــر فوق العاده ای 
چون بهناز نادری را از دست خواهیم 
داد. از پیش تر بنا بــوده بهناز نادری 
برای کنســرت/ نمایشــی به برلین و 
ســپس به پاریس رفتــه و به عنوان 
خواننده سولو و نوازنده دف و کخن، 
گروه «ناسوت» را همراهی کند که با 
هفته ای تأخیر هم این امر را به انجام 
خواهد رســاند». دراماتــورژ نمایش 
«ســفر به نهایــت دور» درخصوص 
نــادری در  بازیگــر جایگزیــن بهناز 
نقش ســاره افــزود: «خوشــبختانه 
مارال فرجاد بازیگری ست که چندبار 
را  تجربه چنین موقعیت های حادی 
داشته اســت. او شــبانه روز در حال 
تمرین اســت. محمد میرعلی اکبری، 
آرش فلاحت پیشــه و نشــاط باقری 
شــبانه روز همراهــی اش کرده انــد؛ 
بتواند رضایــت مخاطب  امیــدوارم 
را در ادامــه این راه و نقش دشــوار 
جلــب و جای خالی بهنــاز نادری را 
پر کنــد». هنرمندان بســیاری از این 
هنرمندان  کرده اند؛  استقبال  نمایش 
فریبــرز  چــون:  صاحب نامانــی  و 
لوریس  باباچاهی،  علــی  رئیس دانا، 
چکناواریان، مهشــید نونهالی، قاسم 
اصغر  پورحســینی،  پرویــز  روبیــن، 
همت، ناهید توسلی، شــیوا مقانلو، 
هایده صفی یاری، محمدرضا خاکی، 
امینی،  رحمت  بادکوبه ای،  مصطفی 
اسدی،  سعید  مسجدجامعی،  احمد 
تاجبخــش فنائیان، منصــور خلج و 
جلیــل فرجــاد. گفتنی  اســت گروه 
بازیگرانِ این نمایش خســرو شهراز، 
آقاکریمی، آرش فلاحت پیشه،  مجید 
مالکی، مســیح کاظمی،  محمدرضا 
نــادری،  بهنــاز  نصرتــی،  مهــدی 
کامبیــز مُنصف، لادن نــازی، حمید 
خوش نویــس و ســحر حق شــناس 
هستند و دیگر عوامل تهیه و ساخت 
آن به این شــرح اســت: سرپرست، 
دراماتورژ و مشــاور کارگردان: روزبه 
حسینی. طراح: احسان فلاحت پیشه. 
طراح صدا و موسیقی: سجاد کیانی. 
طراح گریم: حســام حیــدری. طراح 
پوستر و بروشور: مازیار تهرانی. مدیر 
رســانه و ارتباطات: زینب لَک. مدیر 
اجرائی گروه: مرتضــی حقیقت بیان 
و دســتیار و برنامه ریز: ســعید زارع. 
«ســفر به نهایت دور» کاری از گروه 
فیلم و تئاتر «وَ ناگهان»، پس از تمدید 
تا ۲۹ مرداد، هر شــب به جز شنبه ها 
ســاعت ۲۰ در سالن چهارسوی تئاتر 
شــهر به مدت ۹۰ دقیقه روی صحنه 

خواهد رفت. 

میترا حجار 
در   برنامه «سلفی»

گفت وگــوی  دومیــن  در  شــرق: 
برنامــه «ســلفی»، علــی میرمیرانی 
روبــه روی میتــرا حجــار نشســته و 
از او دربــاره چگونگــی ورودش بــه 
ســینما، رابطه کتاب و کتاب خوانی و 
ترس ها و اشــتباهاتش  پرســید. میترا 
حجــار در دومین قســمت از برنامه  
«ســلفی» که یکشــنبه ۱۷ مــرداد از 
شــبکه اینترنتــی «آیو» پخش  شــد، 
منتقدانــه از محیط زیســت دفاع  کرد 
اســتان   ۱۵ «ریزگردهــای  گفــت:  و 
کشــور از کجا آمده انــد، از کره مریخ 
که نیامده اند...!؟» شــهاب حســینی 
اولین هنرمندی بود که هفته گذشــته 
در گفت وگــو بــا علــی میرمیرانــی، 
خاطــرات ناگفتــه و جذابــی را بیان 
برنامه  اســت مدت زمان  کرد. گفتنی 
«ســلفی» ۳۰ تــا ۴۰دقیقه اســت و 
هر هفته به یک میهمان سرشــناس 
در حــوزه فرهنگ و هنــر اختصاص 
خواهد داشت. این برنامه ۲۱ قسمتی 
رســانه جامع  اولین  «آیــو»،  تولیدی 
از ساعت  اینترنتی، روزهای یکشــنبه 
۱۷ از شــبکه اینترنتی «آیو» به آدرس
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 رضا آشفته

افرا صفا

ایرج راد از بازیگران و کارگردانان قدیمی است که این 
روزها در نمایش راپورت های شبانه دکتر مصدق، نوشته 
و کار اصغر خلیلی، در نقش روزولت، از مأموران ســیا، 
برای انجام کودتای ۲۸ مرداد بازی می کند. با او درباره 
این نمایش، وضعیت تئاتر و شیوه های تمرین، بازیگری 

و کارگردانی گفت وگو کرده ایم.

راپورت های  � نمایش نامه  دربــاره  اولیه تان  نظر    
شبانه دکتر مصدق چه بود؟

همان طــور که از نامش هم پیداســت، راپورت های 
شبانه، نشــان می دهد که متن گزارش گونه است و یک 
متن دراماتیک نیســت. در پایان کــه متن را می خواندم 
دیدم راجع به وقایع ۲۸ مرداد ۳۲ اســت و مسائلی از 
این قبیل را به شکل گزارش به تماشاگر منتقل می کند؛ 
دور از اینکه گرایش های سیاسی و حزب گرایی را مطرح 
کند. دیدم این هم یک نوع متنی است که ما را در جریان 
کودتای ۲۸ مــرداد می گذارد که تاکنــون چنین متن و 
اجرائی ندیده ام، دیدم که بد نیســت و البته نه به شکل 
گسترده، دارد اطلاعاتی می دهد چون شخصیت پردازی 
به معنای درستش نشده اســت که اینها کی هستند و 
نوع تحولاتشــان چیســت و چگونه به اینجا رسیده اند، 
به این شــیوه شخصیت پردازی نپرداخته و حتی آنهایی 
که در حواشــی این کودتا بوده انــد خیلی با نام به آنها 
پرداخته نشــده است. درواقع فقط به طور گزارش گونه 
به مســائل روز آن دوره می پردازد. درعین حال بخشی 
از مــردم نیــز در آن حضور ندارنــد. در حقیقت بخش 
آگاه مردم ایران که به هرحال در ســطوح سیاسی کمتر 
حضور دارنــد، در ایــن نمایش مطرح نمی شــوند. ما 
عوامل سیاســی را می بینیم که بعضی هایشــان در این 
قضایا شکل مثبت دارند. من به یک جمع بندی رسیدم 
که دیدم با اجرایش اطلاعاتی در اختیار تماشــاگر قرار 
می گیرد. شاید این گونه مردم علاقه مند شوند که بروند 

و مطالعه کنند و خودشان وقایع را دنبال کنند.
  نقش شما از همان ابتدا روزولت بود؟ �

بله.
  باید مأمور ویژه سازمان سیا باشد؟ �

او به ســازمان های سیاســی مختلف وابســته بوده 
اســت. نمی دانم، در این زمینه ها فراوان کار کرده بود. 
همچنین اطلاعــات زیادی درباره وضعیت سیاســی- 
اجتماعی آن زمان ایران تهیــه کرده بود. طبیعتا وقتی 
برای این مأموریت او را می فرســتند، روی این آدم هایی 
کــه به آنها رجوع می کند مطالعه و شــناخت داشــته 
اســت. حتی بک گراند اینها را می دانســته است. برای 
همیــن نقشــه می ریزد و بــرای انجام کودتا بــه ایران 
می آید. البته ابتدا که شکســت می خورد، خودش هم 
فکر نمی کرده که دوبــاره بتواند در این زمینه موفقیتی 
به دســت بیاورد، و به همیــن دلیل هم از تهران خارج 
می شود و به طرف نوشهر می رود و بعد دوباره زمینه را 
مساعد می بیند؛ بر اساس یک سری اتفاقاتی که می افتد، 
زمینه را مســاعد می بیند. او برای این منظور مبلغ ۳۹۰ 
میلیــون دلار هم با خود آورده اســت. در نمایش هم 
مطرح می شود که برای اینکه هزینه های کودتا را تحت 

پوشش قرار بدهد، این پول را آورده است.
  روزولت چگونه آدمی است؟ �

به هرحال آدم بســیار زیرکی اســت و اما کسانی که 
خصوصیــات جاسوســی و جاســوس مآبانه ای دارند، 
خیلــی آدم هــای متفکــر و آن چنان عجیــب و غریبی 
نیســتند اما تخصص هایی دارند درزمینه کاری شان که 
همان تخصص ها به کارشــان می آید و خیلی درزمینه 
حسی و عاطفی چیزی ندارند و کاملا آدم های تک سویه 
هســتند و شــناختی که از جوانب قضیــه دارند باعث 
می شــود که خیلی بی محابا به سمت هدفشان حرکت 
بکنند. بی محابای البته با برنامه ریزی... دو، سه تا کتاب 
هم درباره اش موجود هســت که در همه شــباهت به 
همدیگر دارد؛ بنابراین شــخصیت چنــدان پیچیده ای 
ندارد. روی خود سایت هم اطلاعاتی درباره اش هست. 
در نمایش نامه هم چندان به شخصیت پردازی و عقبه 
این آدم ها پرداخته نشده اســت. از نظر شکل نمایشی 
بــه آنها هم نپرداخته اســت بنابراین نیازی به مطالعه 

ظریف و دقیق هم نیست.
  بنابراین پروسه تمرین را براساس فعل وانفعالات  �

بیرونی انجام داده اید که برای مثال بدن چگونه باید 
حرکت بکند و...؟

منطق معمول تمام این ســال ها کــه کار کرده ام از 
تمرین های طولانی و منســجم برخوردار بوده اســت. 
حداقل با گروه هایی که کار کــرده ام بین یک ونیم تا دو 
ماه تمرین داشته ایم. دیگر در کمترین زمان های ممکن، 
تمرین هــای عمومی که تحلیــل و دورخوانی و بدن و 
بیان اســت، انجام می شود. راجع به مفاهیم و مسائلی 
از این قبیل که همواره در تمرین ها به آن معتقد بوده ام 
و هنوز هم هســتم، در تمرین های تئاتر حتما پرداخت 
می شود؛ اما در نوع کاری که انتخاب کردم، برای خودم 
هــم جالب بود که ببینم جوان ها چطوری کار می کنند، 

شاید هم همه شان این طوری کار نکنند.
  مثالتان این اســت کــه تمرین آقــای خلیلی  �

متفاوت بوده است؟
بله... این تمرین هــا با آنچه من آموخته ام و دیده ام 
متفــاوت بــود؛ یعنی در حقیقــت من را یــاد کارهای 
تصویری می اندازد که تو یک ســکانس را بازی می کنی 
و بعد می روی تا ســکانس بعدی که از تو می خواهند 
بیایی. اصلا نمی دانی که دیگران چگونه بازی می کنند 

و تــا کجا پیش آمده اند. طبیعتا من دو، ســه صحنه ای 
که داشــتم، و از آقای خلیلی هم می خواستم که تو را 
به خدا برایم تمرین بگذاریــد. خودش تعجب می کرد 
چرا اصرار می کنم که برایم تمرین بگذارد. شاید برخی 
نیازی به تمرین نداشــته باشــند اما من احســاس نیاز 
می کنم. در این ۱۰، ۱۲ جلسه ای که به نام تمرین حاضر 
شــدم، از این تمرین ها ۱۰ جلسه مربوط به صحنه اول 
شــد که با این پارتنرهایی هســت که بازی دارم و برای 
صحنه دوم هم نزدیک به شــش جلسه تمرین کردیم. 
به اســتثنای جلســه بازبینی که هنوز متن را در دست 
گرفته بودیم و دقیقا نمی دانستیم که صحنه های دیگر 
چگونه هستند، اصلا خبری از کلیت اجرا نداشتیم. یک 
جلســه هم به عنــوان ژنرال که در همان صبح شــبی 
که اجرا داشــتیم، از ابتدا تا پایان کار را گرفتیم؛ بنابراین 
در طول تمرین هیچ گاه با کل کار روبه رو نشــده بودیم؛ 
حتــی من از آقای خلیلی خواهــش کردم که تمرین ها 
را عقب بیندازیم و تمرین بیشــتری داشته باشیم؛ ولی 
انگار تمرین بیشتر امکان نداشت. همین چند شب پیش 
بود که خود آقای خلیلی گفت که حالا می فهمم آنچه 
می گفتی که اگر تمرین بیشتر باشد، چگونه می شود چرا 
که داریم با مشــکلاتی مواجه می شویم. طبیعی است 
که هر نمایش نیازمند آن اســت که وقت و زمان کافی 
برایش گذاشته شــود و همه آنچه درباره اش و حول و 
حوشــش می گردد، باید این اطلاعــات جامع در اختیار 
گروه قرار بگیرد و به ویژه اینکه کار هنری یک کار خلاق 
اســت و باید امکان خلاقیت برای بازیگــر و کارگردان 
فراهم باشــد و آن نکات فنی باید در پروســه تمرین ها 
مرور و انجام شود. فضاسازی و میزانسن ها و ارتباطات 
شخصیت ها با همدیگر، تسلط کافی بازیگر بر نقشی که 
دارد بازی می کند و همین طور در حقیقت مسلط شــدن 
بر لحظات و رســیدن به آن موقعیت هایی که بسیار به 
دلیل خلاقیت می تواند تأثیرگذار باشد؛ از جمله مواردی 

است که نیازمند تمرین مفصل است. 
  شاید همان شتاب زدگی عاملی بوده که یک هفته  �

اجراها به شکل درست پیش نرود.
نمی شــود با شــتاب زدگی کار کرد؛ به هر حال تئاتر 
قواعــدی دارد و بایــد با دقــت تمرین ها پیــش برود. 
به اضافه اینکه شــاید موقعیت فرق کرده؛ اما آن موقع 
که من با کارگردان هــای مختلف کار می کردم و خودم 
نیز که کار می کردم، همواره شــیوه ام این بوده که حتی 
در شــروع تمرین ها، حتما تمرین بدنی و تمرین صدایی 
داشــته باشیم. کارهای ورک شــاپی داشته باشیم، برای 
همه فضاهایی که باید به وجود بیاید و مســائلی از این 
قبیل... . در ضمن دور میز نشستن و تحلیل متن و تحلیل 
موقعیت های مختلف و همه این حرف ها بســیار جدی 
است. شاید دیگر این حرف ها از مد افتاده است. خودم 
قبــل از اجرا حتمــا در حد نیم ســاعت کار بدن و بیان 
انجام می دادم. بدن و بیان فقط برای این نیســت که ما 
آمادگی بدنی و صدا پیدا کنیم. این فقط بخشــی از این 
قضایاست که در تمرین ها باید جریان داشته باشد و باید 
بازیگر آمادگی پیــدا کند؛ یعنی خودش را خلاص بکند 
از تمام روزمرگی هایی که درگیرش هست. حالا خودش 
را صاف و پاک بکند و این طوری آماده بشــود و خودش 
را متمرکز کند، برای همان نقشــی که قرار اســت بازی 
بکنــد. بالاخره اینها راه و روش هایی اســت که در تئاتر 
ثابت شــده اســت. در گروه های خارجی نیز دیده ام که 

با این اصول و سخت گیری ها کار می کنند. در ضمن در 
آنجا هم گروه هایی هســت که بدون اصول کار می کنند 
و همین طوری می پرند وسط صحنه و کار می کنند؛ ولی 
فکــر می کنم تئاتر مــا لازمه اش این اســت که اصولی 
باشــد و برای رسیدن به شــکل و قالب کاری ارزشمند 
و رســیدن به کاری که لایق ارائه و اجرا باشــد و همه 
اینها، باید تمرین هایی را در نظر بگیریم. درســت است 
که مشــکلاتی هم هست و می دیدم این دوستان با چه 
مشکلی برای تمرین مکان تهیه می کردند. می خواستند 
به طور مستمر تمرین کنند، اما مکان تمرین نبود. حتی 
یکی، دو جلســه در نزدیکی های قصرالدشــت، به من 
گفتند، رفتــم و دیدم اصلا جای مناســبی برای تمرین 
نبــود. حتی در خود تــالار وحدت هم همیشــه مکان 
تمرین در اختیار گروه نبود. این هم مشــکلی اســت که 
اکثر گروه ها به سمتش کشــیده شده اند. این مسئله ای 
است که باعث شده، دیگر آن تمرین ها منسجم نباشند؛ 
این برمی گردد به اینکه مکان تمرین نیست. برای همین 
نمی تواننــد راحت کار بکنند. در همین تالار وحدت هم 
دو، ســه ســاعت تمرین می دادند که با دو، سه ساعت 
نمی شــد تمرین تئاتر کرد؛ چون روزهایی باید هشــت 
ســاعت تمرین کرد. اینها به شــخص مربوط اســت و 
به همه حواشــی و جریانات حاکم بر تئاتر ما بســتگی 
دارد. این لطمه بزرگی بــه تئاتر ما می زند. تئاتر جایگاه 
ویــژه ای دارد و در حقیقت یک پروســه فرهنگی دارد. 
همــه عوامل تئاتــر حتی عواملی که به نظر می رســد 
خیلی کلیدی نیســتند، مهم اند. باید امکاناتی باشد که 
بشود تئاتر کار کرد. صحنه تمام مراحل لازم برای تولید 
را باید داشــته باشــد تا زمان عرضه اثر به پختگی لازم 

رسیده باشد.
  کارکردن با نســل جوان چگونه است؛ برخی از  �

اینها اسم و رسمی هم پیدا کرده اند و بعضی ها نیز در 
این راه به تازگی وارد شده اند. 

مــن جوان ها را دوســت دارم و اینها مثل بچه های 
خــود آدم می مانند و من دوســت دارم اینهــا را ببینم 
کــه ادامه دهنــده این راه باشــند. ما از نظر اســتعداد، 
جوان های خیلی خوبی داریم، ولی متأسفانه دو مشکل 
وجــود دارد. من بــا اینها که صحبــت می کنم متوجه 
این مشکل ها می شــوم. متأسفانه من دیگر سال هاست 
تدریــس نمی کنــم؛ در گذشــته در همه دانشــکده ها 
تدریس می کــردم. خیلی از شــاگردانم در دانشــکده 
هنرهای زیبا بودند. الان ۱۶، ۱۷ ســال است که تدریس 
نکــرده ام. با اینهــا صحبت می کنم می بینــم امکانات 
آموزشی شان ضعیف است. خودشــان اذعان می کنند 
برخی از اســتادانی که دعوت می شوند از پس تدریس 
برنمی آیند. متأسفانه ما هنوز کتاب های درسی نداریم و 
هر کســی پا به کلاس می گذارد برای خودش جزوه ای 
هم مــی آورد و چیزهایــی می گوید که شــاید مغایر با 
گفته هــای دیگران باشــد. اینها شــیفته اند و دوســت 
دارند که کار بکنند. دلشــان می خواهد زمینه های کاری 
برایشان فراهم بشود که بتوانند ارتقا پیدا کنند. باید یک 
برنامه ریزی کلی داشته باشــیم. اشکال از علاقه مندان 
و جوانان ما نیســت؛ اشکال زیربنایی است. باید بتوانیم 
راه و روشی در زمینه تئاتر بیابیم که بشود به آن جایگاه 
ویژه و کشــش بیشــتری بدهیم. به همین نسبت بنابر 
وضعیــت فعلی بایــد بتوانیم رشــد و تعالی هم برای 
تماشاگر ایجاد کنیم. خوشبختانه تماشاگران الان خوب 

هستند؛ اما زیرســاخت های تئاتر کم رنگ است و به آن 
شــکلی که باید و شــاید وجود ندارد. این خودش تأثیر 
می گذارد بر یک جوان که دلش می خواهد کار کند، اما 
راه و روش و منش کاری اش را پیدا نمي کند. درحالی که 
اینها می تواننــد جایگاه بهتری برای تئاتــر ایجاد کنند. 
اینها باهوش هستند، علاقه مندند و در خیلی از مسائل 
توانمند هســتند، چگونه بگویم حتی انگیزه های خوبی 
نســبت به کار دارند، اما این انگیزه هــا آرام آرام دارد از 
بین می رود و اینها شــکل سرخورده پیدا می کنند. اینها 
مجبورند برخلاف جریان حرکت کنند. اینها قابل بحث 
و بررسی و حل وفصل شدن اســت. باید برای مسئولان 
ایــن جایگاه تئاتر تعریف بشــود که نشــده اســت. اگر 
مســئولان بدانند، حتما تمام امکانات لازم را برای تئاتر 
آماده می کنند و تئاتر می تواند به جاهای بهتری برسد و 

در جامعه بسیار تأثیرگذار باشد.
  شما در سال ۹۵ در دو نقش کاملا متفاوت بازی  �

کرده اید، در بازار عاشقان نقش حلاج را بازی کردید 
که نقش مثبــت و عارفانــه دارد و در راپورت های 
شــبانه دکتر مصــدق نقش سیاســت مدار خارجی 
که بســیار زیرک اســت و درعین حــال کودتاچی و 
ویرانگر و منفی اســت، چگونه بازیگر می تواند این 
ســویه مثبت و منفی را در صحنه نمایان کند که یکی 

آسمانی و یکی زمینی باشد؟
مــن معتقدم که یــک بازیگر بایــد نقش هایی را در 
یک قالب خاص بازی کند. پیشــنهادهایی که به بازیگر 
می شــود، اول اینکه با متن و کل فضای نمایش ارتباط 
بگیــرد و دوم اینکه نقش را، چه مثبت و چه منفی باید 
دوست داشته باشد، اما همیشــه در متن چیزی وجود 
دارد. مثبــت و منفی بودن زیاد مهم نیســت. مهم این 
است که شخصیت قابل باور باشــد. اگر یک شخصیت 
را همین طــوری منفی بگیریم بــدون اینکه بک گراندی 
و زمینــه ای برای این منفی بودن وجود داشــته باشــد، 
تماشاگر هیچ گاه نمی پذیرد. همین طور هم اگر به نقشی 
بگویــی این مثبت اســت، باز هم تماشــاگر نمی پذیرد. 
در مســیر پروســه ای که دارد، در طی هــر اجرائی باید 
نقشش از نظر تماشاگر قابل باور و پذیرفتني باشد. حالا 
می ماند خود بازیگر که وقتی می خواهد نقشی را مثبت 
یا منفی بــازی کند، برمی گردد به شــیوه های بازیگری 
که چگونه باید به نقش نزدیک شــود. باید نســبت به 
شــخصیت آشــنایی پیدا کرد و به عنوان بازیگر خود را 
منطبق بــر آن خصوصیات نقش کرد. اینها هرکدام راه 
خاص خودشــان را دارند. زمینه همه شــان یک شکل 
اســت، باید از اینها شناخت پیدا کنیم. باید از نقش یک 
طراحی داشــته باشیم. شــخصیت را باید ببینیم و باید 
ابعاد مختلفش را در نظــر بگیریم. باید خصوصیاتش 
را در چارچــوب نمایش در نظر بگیریــم. با آن تعریف 
و طراحــی که از نقــش داریم و باید بــه آن فکر کنیم، 
همه این ابعاد در وجود همه انسان ها هست. از بهترین 
شــکل تا بدترین آن در وجود هر انســانی هست. منتها 
انســان ها خودشــان انتخاب می کنند که وجه مثبت یا 
منفی را انتخاب کنند و به ســمتش بروند. این شناخت 
در هر انسانی هست که این وجوه را از همدیگر تفکیک 
کند و بشناســد و جایــگاه اینها را پیدا کنــد. یک بازیگر 
موظف است که این جایگاه را بشناسد و از دیده هایش 
و اطلاعاتــش به جهان بیرون اســتفاده کند و  نظایری 
از این شــخصیت ها را کــه در تاریخ بوده انــد و ثبت و 
شناخته شــده اند بشناسند. و این بخشی از این اطلاعات 
و شــناخت اســت که در اختیار بازیگران است و باید از 
آنها اســتفاده کننــد. یک بخش دیگر این اســت که از 
درون خودش این کنکاش را داشــته باشد که به سراغ 
نقــش برود، بتواند نقش را بــاور و اینها را همگن کند. 
یک بازیگر دوست دارد نقش های متفاوتی را بازی کند 
و هر چقــدر نقش از پیچ وتاب های بیشــتری برخوردار 
باشــد، جذابیت بیشتری دارد و ســخت هم هست اما 
دوســت دارد. من از نقش های یکنواخت و کلیشه ای و 
یکدست خوشم نمی آید و تا آنجایی که در توانم بوده، 
از آنهــا پرهیز کرده ام. اول هم باید خودم باور داشــته 
باشم. هیچ وقت دلم نخواسته بدون خلوص و شفافیت 
با نقش مواجه شــوم و دلم نخواسته تماشاگرم را گول 
بزنم یعنی بــازی کنم و چیزی را به او تحمیل کنم. اگر 
جایــی نتوانم، ســعی نمی کنم غلو کنــم. این تا جایی 
است که می توانم. ســعی و تلاشم را می کنم به آنچه 
انجام می دهم باور داشــته باشــم و همه ســعی ام را 

کرده ام، گاهی کم و گاهی زیاد.
  شما با چه تصوری دکتر مصدق را در اجرا دنبال  �

می کنی؟
دکتر مصــدق جهان  بینی و نظــرگاه دیگری دارد و 
روزولت مخالف اوســت، چون نظرگاه او متفاوت است 

و در مملکت دیگری زیست می کند.
  تصور شما؟ �

جاهایی تحلیل می کند اینکه مصدق می توانســت 
زمــام امور را در دســت بگیرد. اولویت هــا را گم کرده 
اســت. باز عنوان می کند مصدق الان پیروز کودتاســت 
اما ســهم خواهی از این پیروزی به جان دولت افتاده و 
پیروزی مصدق را تا آســتانه شکست مشایعت می کند. 
باز می گوید مصدق از ایــن پیروزی که به مدد مردم به 
دســت آورده، غرّه شــده و این غرّه شدن باعث می شود 
که پیروزی ما تبدیل به شکست شود. ما جاهایی داریم 
که نظر این آدم اســت درباره دکتر مصدق که می گوید 
مصــدق آدمی اســت دل باختــه مســائل دموکراتیک 
و مشــروطه خواهی ولــی عوامل وابســته بــه بیگانه 
اصــلا اجازه این را نمی دهند کــه در جهت ارزش های 
دموکراتیــک وفادار بماند و بتواند با قطعیت عمل کند. 
اینها موارد حقیقی درباره مصدق است که در متن ارائه 
نمی شــود، فقط این شــخصیت در جاهایی نظرش را 

درباره مصدق می گوید.

گفت وگو  با  ایرج راد، بازیگر

نمی خواهم تماشاگرانم را 
گول بزنم
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